
 سیدخلیل سجادپور- زن و مرد جوانی که مدعی 
بادیگاردی یکی از کمدین های معروف کشور هستند 
راز پیچیده ماجرای اسیدپاشی را در جلسات محاکمه 

دادگاه فاش کردند.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، بیست و 
چهارم تیر سال گذشته، فریادهای دلخراش مرد 30 
ساله ای در پارکینگ یکی از مجتمع های مسکونی 
معروف در شهرستان طرقبه و شاندیز، اهالی محل را 

از خانه هایشان بیرون کشید.
سروصورت و پیکر مرد جوان به طرز دلخراشی سوخته 
بود و او از شدت درد و سوزش ناشی از اسیدپاشی به 
خود می پیچید. دقایقی بعد امدادگران اورژانس از 
راه رسیدند و مرد جوان را که »امیر« نام داشت به مرکز 
درمانی مشهد منتقل کردند. از سوی دیگر بررسی 
ــاره این حادثه وحشتناک  نیروهای انتظامی درب
بیانگر آن بود که »امیر« )فرد مصدوم( در منزل فردی 
به نام »م« هدف اسیدپاشی قرار گرفته است اما هیچ 
کس در آن واحد آپارتمانی حضور نداشت و تحقیقات 
نشان می داد که عامل یا عاملان اسیدپاشی از پشت 
ساختمان گریخته انــد. گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی است: این گونه بود که گروه کارآزموده ای از 
کارآگاهان پلیس آگاهی طرقبه و شاندیز با صدور 
دستورات ویژه قضایی وارد عمل شدند و تحقیقات 
گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری عامل یا 
عاملان اسیدپاشی آغاز کردند. درحالی که سرنخ ها 
به همسر 40 ساله »م« رسیده بود ابعاد و زوایای این 
پرونده حساس، زیر ذره بین رصدهای اطلاعاتی قرار 
گرفت و مشخص شد که »آذر« )مظنون به اسیدپاشی( 
به جزیره کیش گریخته است. بنابراین عملیات های 
تخصصی برای شناسایی مخفیگاه وی وارد مرحله 
جدیدی شد تا این که با تنگ تر شدن حلقه محاصره، 
وی دوباره تصمیم به بازگشت گرفت و در فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد بازداشت شد. 
بــا انتقال »آذر« بــه پلیس آگــاهــی، او بــه ماجرای 
اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت: با »امیر« از حدود 
چند سال قبل در حالی آشنا شدم که او یک باشگاه 
ورزشی را اداره می کرد. مدتی بعد من هم در همان 
رشته باشگاهی را راه انــدازی کردم و بدین ترتیب 
ارتباط ما بیشتر شد چرا که او مدام به بهانه کمک به 
من به باشگاه رفت و آمد داشت. اما او آرام آرام با سوء 
استفاده از عواطف و احساسات من، دست به اخاذی 
می زد و برایم ایجاد مزاحمت می کرد. با وجود این 
می ترسیدم به پلیس شکایت کنم چرا که »امیر« 
همواره مرا تهدید می کرد. کار به جایی رسید که 
خانه و کاشانه ام را رها کردم و برای فرار از مزاحمت 
ها و تهدیدهای او به جزیره کیش رفتم ولی او باز هم 

نشانی مرا به دست آورد 
و دوبــاره مزاحمت هایش 

شروع شد.
تا حدی که کینه و نفرتی 
ــر وجـــودم  ــراس عجیب س
ــت. کـــارد به  ــرف را فـــرا گ
استخوانم رسیده بود که 
طرقبه  به  گرفتم  تصمیم 
انتقام  او  از  و  بـــازگـــردم 

بگیرم. 
ــل نقشه  ــی بـــه هــمــیــن دل
اسیدپاشی به ذهنم خطور 
کــرد که پس از بازگشت 
با  بــه منزلم، آن نقشه را 
ترفندی خاص اجرا کردم 
و سپس به همراه یکی از 
دوستانم به جنوب کشور 
گریختم تا دستگیر نشوم 
از رفتار  بعد  ــی مدتی  ول
نابخردانه خودم پشیمان 

شدم و ...
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، اعترافات 
ــرای پــرونــده  ــاج ــی م ــال ــن متهم 40 ســالــه درح ای
اسیدپاشی را معماگونه کــرد که او قصد نداشت 
مشخصات دوستی را که به همراهش گریخته بود لو 
دهد اما در نهایت وقتی بازجویی های تخصصی از 
وی صورت گرفت به ناچار ابعاد دیگری از این حادثه 
هولناک را فاش کرد و گفت: در روز حادثه مرد جوان 
دیگری به نام »یاسین« در منزلم بود که »امیر« را با 
ترفندی خاص به خانه کشاندم و او ظرف حاوی  اسید 
را روی امیر پاشید و بعد با هم از پشت ساختمان فرار 

کردیم ...
در پی اعترافات آذر، گروه عملیاتی کارآگاهان، به 
جست و جوی »یاسین« )متهم فراری( پرداختند و 

مدتی بعد او را نیز بازداشت کردند. 
ــزارش روزنــامــه خــراســان، با انجام تحقیقات  به گ
گسترده و بازجویی های فنی، بالاخره برخی زوایای 
پنهان این پرونده حساس، مشخص شد و در ادامه با 
صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب 
طرقبه، به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال 

شد.
با توجه به اهمیت موضوع، دو متهم مذکور در شعبه 
ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی پای 
میز محاکمه نشستند تا به سوالات تخصصی قضات با 
تجربه دادگاه پاسخ دهند. بدین ترتیب بررسی های 
قضایی در تاریکخانه این پرونده اسیدپاشی ادامه 

یافت و مشخص شد که سناریوی هولناک اسیدپاشی 
با برنامه ریزی و نقشه قبلی صورت گرفته است. در 
ــاره چگونگی وقوع  همین حال شاکی پرونده درب
این حادثه به قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی گفت: من و خانم آذر دادو ستد مالی 
داشتیم به طوری که او مرا به کیش دعوت کرد ولی 
وقتی به آن جا رفتم محیط را مناسب فعالیت کاری 
خودم نیافتم و به طرقبه بازگشتم. تا این که روزی او 
با من تماس گرفت تا برای تسویه حساب به منزلش 
بروم. وقتی به مجتمع مسکونی رسیدم او کلید واحد 

آپارتمانی را پایین انداخت و من وارد منزل شدم. 
در یک لحظه مــردی را  دیــدم که ظرف پلاستیکی 
شبیه پارچ در دست داشت که محتویات آن را روی 
من پاشید. سروصورت و چشمانم به شدت سوخت 
و در حالی که با چشمانی نیمه باز فریاد می زدم او با 
وسیله ای مانند چوب یا شلاق بر پیکرم می کوبید و دو 
ضربه چاقو هم به شانه ام فرو برد. به هر طریق ممکن 
از خانه بیرون آمدم وخودم را به پارکینگ رساندم 
که بعد هم با فریادهای من اهالی محل به اورژانس 
زنگ زدند. در ادامه جلسات دادگــاه که به ریاست 
قاضی هادی دنیادیده ومستشاری قاضی غلامرضا 
مصطفوی برگزار شد، »یاسین« )متهم ردیف اول 
پرونده( به  تشریح حکایت های تکان دهنده این ماجرا 
پرداخت و در دفاع از خود ادعا کرد: من و خانم آذر 
جزو بادیگاردهای یکی از کمدین های معروف کشور 
هستیم که در کیش، جنگ شادی اجرا می کرد و به 

خاطر این همکاری با یکدیگر آشنا 
بودیم. در اثنای گفت وگوها، خانم 
آذر از تهدیدهای فضای مجازی در 
صفحه اینستاگرام خود با من درد 
دل کــرد که فــردی به نــام »امیر« 
مــدام او را تهدید می کند. او در 
اینستاگرام مدعی می شد که الان 
زیر پنجره اتاق دخترت هستم و 

چنین و چنان می کنم! 
بــالاخــره تــهــدیــدهــای او »آذر« 
نــاراحــت  و  عصبانی  خیلی  را 
ــک روز  ــه ی ــا جــایــی ک ــی کـــرد ت م
گفت می خواهم به مشهد بروم و از 
او انتقام بگیرم به همین دلیل من 
هم با او همراه شدم و به شهرستان 
طرقبه و شاندیز رفتیم. وقتی روز 
بعد فرزندان »آذر« بیرون رفتند 
آن مرد )امیر( هم پیام داد که قصد 
دارد به خانه آذر بیاید! مدتی بعد او 
در حالی که یک بطری مشروبات 
الکلی، دلستر و تنقلات به همراه داشت زنگ واحد 
آپارتمانی را به صدا درآورد که آذر هم کلید را از بالا 
انداخت و او به داخل منزل آمد.ظرف حاوی اسید از 
قبل آماده در حمام مستر بود که من هم آن را برداشتم 
و به سر وصورت »امیر« پاشیدم اما نمی دانستم که این 
مایع آن قدر سوزانده است چرا که من قصد داشتم 

فقط یک »شوک« به او وارد کنم!...
در ادامه جلسه محاکمه، وی در پاسخ به سوال مقام 
قضایی که پرسید شما با چاقو هم ضربه ای زدی؟ 

گفت: اگر چاقو داشتم که سر او را می بریدم! 
ــت:آذر )متهم  گــزارش روزنامه خراسان حاکی اس
دیگر پرونده( درباره ناگفته های این ماجرا افزود: 
من از سال 96 با امیر روابط کاری و عاطفی داشتم 
اما زمانی که هدف سوء استفاده مالی قرار گرفتم و او 
باشگاهم را تخریب کرد تصمیم داشتم به این ارتباط 
پایان بدهم به همین دلیل به کیش رفتم اما او ول کن 
نبود تا جایی که مرا کتک می زد و از مجلس خصوصی 
ما در کیش فیلم گرفت و برای همه فرستاد تا از من 
اخاذی کند! البته من فقط می خواستم تا »یاسین« او 
را گوشمالی بدهد به این خاطر هم ابتدا قصد داشتیم 
به باغش برویم و او را کتک بزنیم اما بعد ماجرا به گونه 

دیگری رقم خورد... 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، به زودی 
رای قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی درباره این ماجرای هولناک صادر 

خواهد شد.
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امتداد روشنایی

عبرت از شکست های تلخ! 
روزی که پسرعموی پدرم به خواستگاری ام آمد هیچ گاه فکر نمی کردم که روزی این 

ازدواج، سرنوشتم را به تباهی می کشاند و روزگارم سیاه خواهد شد اما ...
به گزارش روزنامه خراسان، زن 40 ساله با بیان این که فقط یک اعتماد بی جا 
جوانی ام را بر باد داد درباره سرگذشت خود توضیح داد: 17 سال بیشتر نداشتم 
که »جواد« به خواستگاری ام آمد. او پسرعموی پدرم بود که در یکی از روستاهای 
شهرستان کــلات زندگی می کردند ولــی از ســال ها قبل هیچ ارتباطی با هم 
نداشتیم. پدرم با دیدن عمویش پس از سال ها دوری به گریه افتاد و این گونه مراسم 
خواستگاری برگزار شد. پدرم که معتقد بود کسی درباره فامیلش تحقیق نمی کند 
بدون آن که از گذشته پسرعمویش اطلاعی داشته باشد با این ازدواج موافقت کرد و 
این گونه من و جواد پای سفره عقد نشستیم. اما هنوز یک سال از این ماجرا نگذشته 
بود که روزی پاکتی به دستم رسید که برگه های قضایی درون آن حکایت از آن داشت 
که جواد قبل از من زن دیگری را به طور موقت عقد کرده و از او فرزندی هم دارد. حالا 
آن زن برای ثبت ازدواج و تهیه شناسنامه برای فرزندش از جواد شکایت کرده بود. با 
لو رفتن این ماجرا، اختلافات ما شروع شد و من هم بعد از آن که به حقیقت موضوع 
پی بردم به اتهام فریب در ازدواج از جواد شکایت کردم و بعد هم تقاضای طلاق دادم 
در حالی که فقط به خاطر اعتماد بیش از اندازه پدرم به بستگانی که سال ها آن ها 
را ندیده بودیم زندگی من در مسیر تاریکی قرار گرفت به طوری که در همان سن 
جوانی اولین شکست تلخ را تجربه کردم. از آن روز به بعد خواستگارانی به سراغم 
می آمدند که گاهی خشم سراسر وجودم را فرا می گرفت و همه اطرافیان به چشم 
زن مطلقه ای نگاهم می کردند که باید به یکی از خواستگاران پاسخ بدهم. خلاصه 
در این میان »آریا« به خواستگاری ام آمد. او پسری جوان و مجرد بود به همین دلیل 
بی درنگ پای سفره عقد نشستم چرا که می ترسیدم او را از دست بدهم و مجبور شوم 
با یکی از خواستگاران پیرمرد ازدواج کنم اما هنوز یک هفته از مراسم ازدواجمان 
نگذشته بود که فهمیدم آریا به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد اگرچه می دانستم 
این ازدواج نیز فرجامی نخواهد داشت اما این موضوع را پنهان کردم تا خانواده ام 
بیشتر از این غصه مرا نخورند اما همسرم بیکار بود و مدام مرا کتک می زد تا از پدر و 
مادرم پولی برای خرید مواد مخدر  یا هزینه های روزمره زندگی بگیرم ،من هم که 
چاره ای نداشتم ابتدا هدایا و طلاهای مراسم عقدکنان را فروختم و بعد از آن هم به 
بهانه های مختلف از مادرم پول می گرفتم  یا از فروشگاهی خرید می کردم که پدرم 
در آن جا حساب و کتاب داشت و به ناچار بدهکاری های ما را نیز پرداخت می کرد 
اما شش ماه بعد خانواده ام از اعتیاد همسرم مطلع شدند و تلاش کردند تا او را در 
مرکز ترک اعتیاد بستری کنند اما هیچ کدام از زحمات وتلاش های آن ها به نتیجه 
نرسید و آریا در حالی به مصرف مواد مخدر صنعتی ادامه داد که گاهی دچار توهم 
می شد و رفتارهای خطرناکی انجام می داد گاهی نیز با چاقو بدنش را می خراشید 
تا موجودات زیر پوستش را بیرون بکشد دیگر تحمل این وضعیت برایم امکان پذیر 
نبود به همین دلیل برای دومین بار شکست تلخی را تجربه کردم و از آریا هم طلاق 
گرفتم. حالا دیگر تصمیم گرفته بودم ازدواج را فراموش کنم و در کنار پدر و مادرم 
روزگار بگذرانم اما باز هم نصیحت ها و سرزنش ها شروع شد تا جایی که حرف های 
دیگران بیشتر از هر چیزی آزارم می داد. چند سال از این ماجرا گذشت و پدرم نیز 
به دلیل بیماری قلبی فوت کرد. یک سال بعد از این حادثه تلخ بود که »مهدی« به 
خواستگاری ام آمد. او یک پسر خردسال داشت و همسرش را طلاق داده بود. مهدی 
جوانی سر به راه و مودب بود که در یک شرکت خصوصی کارگری می کرد این بار 
دیگر تصمیم عاقلانه ای گرفتم و از اطرافیانم خواستم تا خوب درباره خواستگارم 
تحقیق کنند و علت طلاق همسرش را نیز جویا شوند زمانی که فهمیدم او در طلاق 
همسرش بی گناه است به این ازدواج رضایت دادم و سرپرستی پسر او را نیز به عهده 
گرفتم. طولی نکشید که سعادت و خوشبختی به من روی آورد و زندگی ام از سیاهی 
و تاریکی بیرون آمد چرا که مهدی جوانی خانواده دوست بود که برای امرار معاش 
تلاش می کرد و همواره قدردان من بود چند سال بعد و در حالی که خودم صاحب 
دختری زیبا شده بودم همسر سابق مهدی به سراغش آمد و از او خواست تا حضانت 
پسرش را به او بسپارد اگرچه من هم به بردیا عادت کرده بودم و او را دوست داشتم 
اما به دلیل آن که قلب مادری را نشکنم مهدی را راضی کردم تا با خواسته او موافقت 
کند اما یک سال بعد همسر سابق شوهرم به دلیل ابتلا به بیماری ریوی درگذشت و 
بردیا دوباره نزد ما بازگشت. اکنون او خدمت سربازی اش را می گذراند و دختر من 
نیز مشغول تحصیل است. من هم زندگی آرام و بی دغدغه ای را در کنار همسرم می 
گذرانم و به خاطر از دست دادن روزهای جوانی آن هم فقط به دلیل یک اعتماد بی 
جا افسوس می خورم اما باز هم خدا را شکر می کنم و به دختران جوان می گویم که 

هیچ گاه در ازدواج با احساسات و هیجان تصمیم نگیرید و ... 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

اختصاصی خراسان

در جلسات محاکمه مهر تایید خورد

اعتراف بادیگاردهای کمدین معروف به اسیدپاشی! اعتراف بادیگاردهای کمدین معروف به اسیدپاشی! 

کرمانی-  دو  متهم به جرم جعل سند یک زمین و  40 
میلیارد ریال  کلاهبرداری در کرمان دستگیر شدند. 
به گــزارش خراسان،  به دنبال  طرح شکایت  شهروند 
کرمانی  مبنی بر این که چندین سال قبل، یک قطعه 
زمین را در شهر کرمان از یک نفر به ارزش 1۸0 میلیارد 
ریال خریداری کرده و پس از مدتی معلوم شده این زمین 
از اراضــی دولتی بوده است، موضوع  مورد  کنکاش و  

بررسی  پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. در ادامه  
ماموران با  هماهنگی مقام  قضایی و استعلام های بعدی 
متوجه شدند متهم با همدستی فردی دیگر با جعل سند، 
این زمین را به شاکی فروخته و سپس با پول به دست آمده 
حاصل از کلاهبرداری، یک کامیون خریداری کرده و با آن 
مشغول کار شده اند.سرهنگ حبیبی رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی استان کرمان  گفت:در این پرونده برای احقاق 

حق شاکی و بازگشت مبلغی معادل 40 میلیارد ریال به 
شاکی، تحقیقات  زیادی صورت گرفت که لازم است در این 
زمینه به شهروندان توصیه کنیم قبل از خریداری و تنظیم 
بیع نامه و دیگر اوراق معاملاتی، استعلام های لازم را از 
طریق ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، اوقاف، بنیاد 
مسکن و دیگر نهادهای مربوط انجام دهند تا در دام این  

کلاهبرداری ها و موارد مشابه  گرفتار نشوند.

 کلاهبرداری
  40 میلیاردی  
با جعل سند زمین 
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